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Abstract
Jaʿfar, the son of Imam al-Hādī (AS), was a member of the Imamate family who, during 
three distinct periods of his life, directly or indirectly laid claim to the Imamate. This claim 
led to the formation of deviant movements in his own time and has been exploited by some 
contemporary researchers and orientalists. This article, employing a descriptive-analytical 
method and library-based data collection, aims to briefly examine and critique the perspective 
of the German scholar Heinz Halm regarding the Imami Shi’a belief in a hidden son for Imam 
Hasan al-ʿAskarī (AS). Halm cites the absence of an evident son for Imam al-ʿAskarī (AS), 
Jaʿfar’s reliance on his familial lineage, the lack of mention of the name of the Imam of the 
Age (AS) in Imam al-Askari’s will, and the contrast between the claim of an absent Imam and 
the physical presence and claim of Jaʿfar ibn ʿAlī as evidence for Jaʿfar’s Imamate and the 
Shi’a’s initial acceptance of him as Ithe Imam after Imam al-ʿAskarī (AS). The findings of this 
article indicate that Halm did not make proper use of Shi’a sources and that the mere absence 
of a name in a will cannot be proof of a claim’s invalidity. By citing historical evidence and 
indications—including the negative reaction of Shi’a scholars, the rejection of Jaʿfar’s claim 
by the representatives of the Imam of the Age (AS), the absence of signs of Imamate in Jaʿfar, 
especially the Shi’a emphasis on divine designation (naṣṣ), and the role of the Wikala network 
in undermining Jaʿar’s claim—the falsehood of Halm’s assertion and the establishment of the 
Imamate of Imam al-Mahdi (AS) can be substantiated.
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چکیده
جعفر، فرزند امام هادی؟ع؟، یکی از افراد خانوادۀ امامت بود که در سه برهه از زندگی‏اش به‏صورت مستقیم و 

غیرمستقیم ادعای امامت کرد که این ادعا موجب شکل‏گیری جریان‏های انحرافی در زمان خودش، و دستاویزی 

برای برخی پژوهشگران و خاورشناسان در عصر حاضر شد. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی از راه گردآوری 

اطلاعات کتابخانه‏ای به بررسی و نقد اجمالی دیدگاه هاینس هالم آلمانی دربارۀ اعتقاد شیعۀ امامیه به فرزند پنهانی 

برای امام حسن عسکری؟ع؟ می‏پردازد. هالم، نبودِ فرزند آشکار برای امام عسکری؟ع؟، استناد جعفر به نسب 

خانوادگی، عدم ذکر نام امام عصر؟عج؟ در وصیت‏نامۀ امام عسکری؟ع؟ و همچنین تقابل میان ادعای امامتِ 

فرد غائب با حضور فیزیکی و ادعای امامت جعفر بن علی را، به‏عنوان دلایل اثبات امامت جعفر و پذیرش اولیهٔ 

شیعیان پس از امام عسکری؟ع؟ نسبت به او به‏عنوان امام ذکر کرده است. یافته‏های مقاله نشان می‏دهد که هالم 

استفادۀ درستی از منابع شیعی نداشته است و صرف نبودن نام در وصیت‏نامه، نمی‏تواند دلیلی بر نادرستی ادعا 

باشد. با استناد به قرائن و شواهد تاریخی، ازجمله: واکنش منفی عالمان شیعه، رد ادعای جعفر توسط نمایندگان 

کید شیعه بر نص الهی، و نقش شبکۀ وکالت در  امام عصر؟عج؟، نبودِ نشانه‏های امامت در جعفر به‏ویژه تأ

تضعیف ادعای جعفر، می‏توان به بطلان ادعای هالم و اثبات امامت امام زمان؟عج؟ دست یافت.

واژگان کلیدی: جعفر فرزند امام هادی؟ع؟، مستشرقان، هالم، امامت و غیبت
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مقدهم

و  اسلام‏شناسـی  روی  بـر  را  خـود  مطالعـات  متفـاوت،  انگیزه‏هایـی  و  اهـداف  بـا  مستشـرقان 

شـخصیت‏های شـاخص دیـن مبیـن اسالم متمرکـز کرده‏انـد. مسـئلۀ مهدویـت و شـخص امـام 

در   ، اخیـر دهه‏هـای  در  غربـی  پژوهشـگران  کـه  اسـت  مهمـی  موضوعـات  ازجملـۀ  ؟عج؟  عصـر

چارچوب مباحث منجی آخرالزمانی، توجه ویژه‏ای به آن نشـان داده‏اند. در حوزهٔ شـیعه‏پژوهی نیز 

بررسـی منجیِ وعده‏داده‏شـده در شـیعهٔ اثناعشری، یعنی »مهدی موعود«، به‏عنوان موضوعی برای 

، عموی امام مهدی؟عج؟، به‏عنوان مدعی  تمام بشریت، جایگاهی برجسته دارد. ازآنجاکه جعفر

امامت شناخته می‏شد، این بخش از تاریخِ تشیع توجه خاص مستشرقان و پژوهشگران غربی را به 

خود جلب کرده است. بازتاب این توجه را می‏توان در تولید آثار و فیلم‏های متعددی در سینمای 

هالیوود با محوریت مهدویت مشاهده کرد. 

یکـی از زمینه‏هـای انحـراف در اوایـل غیبـت صغـری، همیـن ادعـای جعفـر بـود؛ ادعایـی کـه بـه 

تشـکیک در امامـت امـام زمـان؟عج؟ انجامیـد. بنابرایـن، نقـد دیـدگاه مستشـرقان دربـارهٔ جعفـر 

از اهمیتـی ویـژه برخـوردار اسـت؛ زیـرا ایـن مسـئله همچنـان بسـتری فراهـم مـی‏آورد تـا آنـان، آن را 

دسـتاویزی بـرای پژوهش‏هـای خـود قـرار دهنـد و براسـاس آن، شـبهه‏هایی دربـارهٔ امامـت امـام 

؟عج؟ مطرح سازند. عصر

با توجه به گرایش دینی مستشرقان که غالباً غیرمسلمان )مسیحی یا یهودی( هستند، و نیز سابقۀ 

مواجهه‏هـای پیشـین آنـان بـا مسـلمانان کـه در مـواردی بـا جنگ‏هـا و درگیری‏هـا همـراه بوده اسـت، 

و همچنیـن رقابت‏هـای سیاسـی و فرهنگـی میـان اروپاییان و مسـلمانان، انتظـار مواجهه‏ای کاملاً 

، ضـرورت بررسـیِ دقیـق آثـار  منطقـی و منصفانـه تـا حـدی خوش‏بینانـه بـه نظـر می‏رسـد. همیـن امـر

گاهی‏های آنان مبتنی بر منابع  پژوهشـگران غربی را دوچندان می‏کند؛ به‏ویژه آنکه بخش عمدۀ آ

غیرشـیعی اسـت و پژوهش‏هایشـان امـروزه در دانشـگاه‏های گوناگـون اروپـا، به‏عنـوان مراجـع اصلی 

آموزش و تحقیق، در کرسی‏های اسلام‏شناسی به کار گرفته می‏شود. 
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ازاین‏رو پژوهشـگران مسـلمان، آثار پژوهشـی خاورشناسـان را که با شـبهاتی همراه اسـت، به‏صورت 

مسـتند و نقادانـه بررسـی کرده‏انـد. در ایـن میـان، هاینـس هالم در کتاب مهمّ تشـیع به طرح مطالبی 

، فرزنـد امـام هـادی؟ع؟، و ادعـای امامـتِ وی پرداخته اسـت. مقالۀ حاضر می‏کوشـد  دربـارۀ جعفـر

ابعاد مختلف این دیدگاه را بررسی کند و موارد نقض و نقد آن را تبیین کند.

بـا توجـه بـه شـرایط زمانـی، موقعیـت اجتماعـی و جایـگاه خانوادگی جعفـر بن علی )از قبیل قرشـی‏ 

بـودن، هاشـمی‏ بـودن، علـوی و فاطمـی‏ بودن، انتسـاب به بیت امامت، و مهم‏تـر از همه، اینکه پس 

از امـام حسـن عسـکری؟ع؟ تنهـا فرزنـد ذکـور امـام هـادی؟ع؟ بـود کـه پـس از شـهادت ایشـان زنـده 

مانـده بـود و همـۀ منابـع بـر تـداوم نسـل امـام هـادی؟ع؟ از طریـق جعفـر و امام حسـن عسـکری؟ع؟ 

اتفاق‏نظر دارند(، ادعای وی توانسـت زمینه‏سـاز شـکل‏گیری جریان‏هایی در درون جامعۀ شـیعی 

شود؛ جریان‏هایی که به بروز تردید در امامت امام حسن عسکری؟ع؟، انکار وجود امام دوازدهم و 

پیدایش برخی فرقه‏های انحرافی انجامید. اهمیت این مسئله از‏آن‏روست که امروزه مستشرقان و به 

پیروی از آنان برخی مخالفان شیعه، ادعای جعفر بن علی را ابزاری برای شبهه‏افکنی در باورهای 

شیعه، انکار وجود امام زمان؟عج؟ و تضعیف مذهب شیعه و امامیه قرار داده‏اند.

شیپینۀ پژهوش

پژوهش‏های انجام‏شده در این زمینه را می‏توان در دو شاخه دسته‏بندی کرد:

؛ در این حوزه می‏توان به موارد زیر  یک. آثار مربوط به شخصیت‏شناسی جعفر بن علی و عقاید او

اشاره کرد: 

یخـی و تأثیر 1. مقالـۀ »بررسـی نقادانـۀ شخصیت‏شناسـی جعفـر بـن ‏علـی در منابـع روایـی و تار

ینـب رضانـژاد، کـه بـه نقـض احـکام  آن بـر آغـاز غیبـت«؛ اثـر محسـن رحیمـی جعفـری و ز

و عقایـد دینـی توسـط جعفـر کـذاب و ادعـای امامـت او در دوران حضـور و غیبـت امـام 

معصوم می‏پردازد.
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مقالـۀ »کاوشـی در بازشناسـی شـخصیت جعفـر بـن علـی الهـادی«؛ نوشـتۀ مجیـد احمـدی 2.

کچایی و سیدحسـین شـافع، که به هدایت نشـدن جعفر بن علی و پایبندی او به عقاید 

انحرافی تا زمان وفات اشاره دارد.

مقالـۀ »بررسـی شـخصیت و عملکـرد جعفـر بـن علـی الهـادی«؛ از قـدرت‏الله غلمانـی، کـه بـه 3.

برخی از اقدامات وی پرداخته است.

بخش سومِ کتاب مکتب در فرایند تکامل؛ اثر سیدحسین مدرسی طباطبایی، که با عنوان 4.

»بحران رهبری و نقش راویان حدیث« ارائه شـده، به عقاید جعفر بن علی و پیروان او تنها 

به‏صورت گذرا اشاره می‏کند.

تشـکیل 5. در  علـی  بـن  جعفـر  تأثیـر  و  »شـخصیت  عنـوان  بـا  کارشناسی‏ارشـد  پایان‏نامـۀ 

ئی، به بررسـی عقاید جعفر بن علی و  ینب رضانژاد کلا جریان‏های انحرافی شـیعه«؛ اثر ز

پیامدهای آن می‏پردازد.

. منابـع مربـوط بـه تأثیرگـذاری ادعای جعفـر بن‏ علی در پیدایش جریان‏های فکـری و انحرافات  دو

عقیدتی؛ در این حوزه می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقالـۀ »بررسـی و نقـد ادعـای امامـت جعفـر بـن علـی الهـادی و پیامدهـای آن«؛ نوشـتۀ زینـب 1.

رضانژاد و محسن رحیمی جعفری و عزالدین رضانژاد، به بررسی ادعای امامت جعفر بن 

، به‏صورت مستقیم و غیرمستقیم، می‏پردازد. علی در مقاطع مختلف زندگی او

کتاب مکتب در فرایند تکامل، در فصل سوم، به‏اختصار به معرفی نام چند فرقه می‏پردازد که 2.

در پی این ادعا شکل گرفته‏اند. 

مقالۀ »کاوشی در بازشناسی شخصیت جعفر بن علی بن الهادی«؛ به بررسی وضعیت چند 3.

فرقه‏ای می‏پردازد که پس از ادعای امامت وی شکل گرفته‏اند.

به‏طور کلی می‏توان گفت تفاوت محسوس پژوهش حاضر با منابع نام‏برده در این است که اگرچه 

همۀ آن‏ها به زندگانی و ادعای جعفر بن علی پرداخته‏اند؛ اما تاکنون پژوهشی مستقل و تخصصی 



250 / پژهوشهمان‌ مامایه، اسل مهد، شمراه بیست و مود

دربارهٔ شبهاتی که مستشرقان دربارۀ این ادعا مطرح کرده‏اند، صورت نگرفته است. بنابراین پژوهش 

پیش‏رو می‏کوشد دیدگاه‏های هایس هالم، از مستشرقان شیعه‏پژوه، را دربارۀ ادعای جعفر بن علی 

به‏صورت انتقادی بررسی و تحلیل کند.

‏موهفمشنیسا

1. »مستشـرق«: در فرهنـگ لغـت بـه دانشـمندی اطالق می‏شـود کـه در شـناخت مشـرق‏زمین و 

حوزه‏هایـی چـون ادبیـات، فرهنـگ، مذهـب، علـوم، هنرهـا و دیگـر مسـائل مرتبـط بـا آن‏هـا 

بـه تحقیـق و پژوهـش می‏پـردازد )معیـن، 1385ش: ص100، واژۀ مستشـرق؛ انـوری، 1381ش، 

ص6965، کلمۀ مستشرق(.

2. »جعفر بن علی«: فرزند امام هادی؟ع؟ و برادر امام حسن عسکری؟ع؟، با کنیۀ »ابوعبدالله« 

در سال 226ق در سامرا به دنیا آمد. او در برابر امامتِ سه امام معصوم و برگزیده، عناد ورزید 

و در برهه‏های مختلف زندگی‏اش ادّعای امامت کرد که موجب گمراهی و تحیّر بسیاری از 

شـیعیان سسـت‏عقیده در آن عصر شـد؛ همچنین موجب پیدایش جریان‏های انحرافی در 

شیعه شد. وی در سال 271ق در شهر سامرا از دنیا رفت و در کنار قبر پدر و برادر بزرگوارش 

مدفون شد.

3. »امـام«: امامـت در لغـت و اصطالح بـه مفهـوم پیشـوایی و رهبـری اطلاق می‏شـود. در مجمع 

اسِ إِمامـا أي یأتم بک الناس  ـک لِلنَّ
ُ
البحریـن، امـام این‏گونـه تعریف شـده اسـت: »إنّي جاعِل

ـونَ أفعالـه أي یقصدونهـا فیتبعونـه« )طریحـی،  فیتبعونـک ویأخـذون عنـک، لأن النـاس یأمُّ

1387ش: ج6، ص10(. مؤلـف کتـاب العیـن، امام را این‏گونه تعریف می‏کند: »کل من اقتدی 

به، وقدم في الأمور فهو إمام؛ هرکس که مورد اقتدا قرار بگیرد و در کارها از او پیروی شود را امام 

می‏گویند« )فراهیدی، 1409ق، ج8، ص426(.
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از باب تطبیق معنای کلی »امام« بر مصادیق برجستۀ آن، این واژه در قرآن کریم به معانی گوناگونی 

: 79(، بـه »کتـاب  بِإِمَـامٍ مُبِیـنٍ« )حجـر
َ
إِنّهُمَـا ل اطالق شـده اسـت؛ ازجملـه بـه »راه روشـن« در آیـۀ »و

آسمانی« در آیۀ »وَمِن قَبْلِهِ کتَابُ مُوسَی إِمَامًا وَرَحْمَةً« )احقاف: 12( و به »لوح محفوظ« در آیۀ »وَکلّ 

شَيءٍ أحْصَینَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ« )یس: 12(. 

کلمـۀ »امـام« در زبـان عربـی به‏معنـای فـرد یـا چیـزی اسـت کـه مـورد اقتدا قـرار می‏گیـرد. بر این اسـاس، 

؟ص؟، امـام در نماز جماعت،  مصادیـق واژۀ امـام، شـامل قـرآن کریم، پیامبر اکرم؟ص؟، جانشـین پیامبر

فرماندۀ سپاه، راهنمای مسافران، ساربان شتران، و دانشمندی است که از او پیروی می‏شود )ابن‏فارس، 

، ۱۴۱۴ق: ج۱، ص۱۵۷؛ راغب اصفهانی،  ۱۴۰۴ق: ص۴۸؛ فیومی، ۱۴۱۴ق: ج۱، ص۳۱-۳۲؛ ابن‏منظور

.ک: طوسی، قواعد العقائد، ص۴۵۷؛ حلی، 1383ش: ص۶۶(. ۱۴۱۲ق: ص۲۴؛ و برای مفهوم امامت ر

4. »غیبـت«: ابن‏منظـور در لسـان العـرب می‏نویسـد: »بـه تمـام چیـزی کـه از تـو پنهـان می‏شـود، 

غیب می‏گویند، همچنین آنچه از دیدگان غایب می‏شود نیز غیب است؛ اگرچه در قلب‏ها 

وجود داشـته باشـد و گفته می‏شـود صدایی را از ورای غیب، بالاتر از مکانی که می‏بینیم آن 

، 1414ق: ج1، ص654، ذیـل واژۀ غیـب(. راغـب می‏گویـد: »الغیـب از  را شـنیدم« )ابن‏منظـور

غروب کردن خورشید و غیر آن گرفته شده است؛ یعنی وقتی خورشید از دیدگان پنهان شود« 

)راغب اصفهانی، 1412ق: ص616(. فراهیدی غیبت را از پنهان بودن می‏داند؛ بنابراین وقتی 

گفتـه می‏شـود »اغابـت المـرأة« یعنـی زن دور شـد هنگامـی کـه شـوهرش از او دور شـده باشـد 

)فراهیدی، 1409ق: ج2، ص1363(.

غیبـت در اصطالح، دورانـی از زندگانـی امـام اسـت کـه بـه پنهان‏زیسـتی مجبـور می‏شـود. بـر ایـن 

؟ص؟ در سـال 260ق، بعـد از شـهادت پـدر بزرگوار خویـش و در  اسـاس، دوازدهمیـن جانشـین پیامبـر

پنج‏سـالگی از دیده‏هـا غایـب شـد. در مبحـث مهدویـت، غیبـت در دو دوره مطرح اسـت: غیبت 

صغری )260ق-329ق( و غیبت کبری )329ق تا کنون( )رحیمی جعفری، 1391ش، ص35، 39(.
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شخصیت‏شنیسا و آثرا

هاینس هالم در سـال 1942م در شـهر آندرناخ آلمان به دنیا آمد. او پس از گرفتن دیپلم، در دانشـگاه 

»بُن« به مطالعۀ تاریخ و اسلام‏شناسی پرداخت و پس از اخذ دکترای فلسفۀ اسلامی در سال 1969م، 

یعنی در 27‏سالگی، به‏عنوان استادِ این رشته در دانشگاه توبینگن انتخاب شد. هالم چند سال نیز 

در دانشگاه سوربن پاریس به تدریس پرداخت. محور مطالعات و تحقیقات او تاریخ اسلام در خاور 

نزدیک، شیعه و فرقۀ اسماعیلیه است. او دربارۀ شیعه تحقیقات گسترده‏ای داشته است؛ به‏گونه‏ای 

که می‏توان او را در این حوزه در آلمان بی‏همتا دانست )تقی‏زاده انصاری، 1382: ص78-74(. 

محور مطالعات هالم شامل تاریخ اسلام در خاورمیانه، به‏ویژه مصر و آفریقای شمالی، و فرقه‏های 

اسماعیلیه و شیعه بوده است. آثار او نشان می‏دهد که پیش از بروز جریانات سیاسی در کشورهای 

اسالمی، هالـم از چارچوب‏هـای تحقیقـی و پژوهشـی خـود خـارج نشـد و بـه مسـائل سیاسـی کمتـر 

پرداخت؛ بااین‏حال، تحقیقات او در سـال‏های بعد از ۱۹۸۲م جزء موضوعات »بنیادگرایی« امروز 

نویسندگان غربی به شمار می‏آید.

: جهان‏شناسـی نـزد اسـماعیلیان، شـناخت اسالم، شـیعۀ افراطـی و  تألیفـات مهـم او عبارت‏انـد از

علویـان، حکومـت مهـدی؟عج؟ و صعود فاطمیان، اسالم شـیعی از دین به‏سـوی انقالب، تاریخ 

جهـان عـرب، تصـوف اسالمی، طریقت‏هـای درویشـان شـیعه در ایـران )تقـی‏زاده انصـاری، 1382: 

ص74-78(. هاینس‏هالـم بـه ضـرورتِ نـگارش کتابـی دربارۀ تاریخ شـیعه پی ‏بـرده، و این کتاب را 

در پنج فصل، مشتمل بر ۳۴ بخش، به نگارش درآورده است. تلاش‏های او در گردآوری منابع این 

کتاب، که بالغ بر سیصد جلد می‏شود، شایان تقدیر است.

تبینی دیدگاه ملاه ۀرابرد مامات جعرف

هاینـس هالـم، پژوهشـگر آلمانـیِ مطالعـات شـیعه، در آثـار خود به بررسـی ادعـای امامت جعفر بن 

علی )معروف به جعفر کذاب، برادر امام حسن عسکری؟ع؟( و دلایل رد این ادعا از سوی اکثریت 
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شیعیان می‏پردازد. وی بیشتر بر بحران جانشینی پس از امام حسن عسکری؟ع؟ و نقش جعفر در 

: این رویداد تمرکز دارد. نکات مهمی که او در‏این‏باره اشاره می‏کند، عبارت‏اند از

کید می‏کند که وفات امام  • وجود نداشـتن فرزند آشـکار برای امام حسـن عسـکری؟ع؟: هالم تأ

، خأل رهبـری در جامعـۀ شـیعه  عسـکری؟ع؟ در سـال ۲۶۰ق بـدون حضـور جانشـینِ آشـکار

، به‏عنوان جانشـین روی آوردند؛ چراکه  ، جعفـر ایجـاد کـرد. برخـی از شـیعیان ابتـدا به برادر او

فرزندی از امام عسکری؟ع؟ به‏طور عمومی شناخته شده نبود )هالم، 1385: ص 158(.

اسـتناد جعفـر بـه نسـب خانوادگـی: جعفـر ادعـا می‏کـرد به‏دلیـل نسـب بـرادری بـا امـام حسـن  •

عسـکری؟ع؟، حق امامت را دارد. هالم اشـاره می‏کند که این اسـتدلال برای برخی شـیعیانِ 

سـردرگم پذیرفتنی بود؛ اما نبودِ »نص« )تصریح الهی( از سـوی امام پیشـین، مشـروعیت او را 

زیر سؤال برد )هالم، 1385: ص 159(.

، بلکه ناشی از بحران جانشینی و سردرگمیِ  هاینس هالم ادعای امامت جعفر را، نه براساس شواهد معتبر

موقت شیعیان می‏داند. او همچنین به تأثیر و پیامدهای این ادعا در جامعهٔ شیعه اشاره دارد؛ ازجمله 

ایجـاد شـکاف در میـان شـیعیان و واکنـش منفـی عالمـان، و رد ادعـای جعفر توسـط اکثریت آنـان که بر 

مبنای الهیات غیبت استوار بود. او با اشاره به شکست جعفر در جلب حمایت عمومی، نتیجۀ نهایی 

را تثبیت نظریۀ غیبت امام دوازدهم و خارج شدن تشیع دوازده‏امامی از بحران جانشینی می‏داند.

یسررب و نقد دیدگاه ملاه

دیدگاه هالم دربارۀ امامت جعفر را می‏توان در دو بخش، بررسی و نقد کرد:

1. نقد یلک دیدگاه ملاه

دیـدگاه هالـم در تفسـیر ادعـای امامـت جعفـر بـن علـی در مطابقـت بـا منابـع امامـی، اشـکالات و 

نواقصی دارد: 
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الـف( منابـع امامیـه به‏صراحـت، امـام حسـن عسـکری؟ع؟ را جانشـین بلافصـل امـام هـادی؟ع؟ 

معرفـی کرده‏انـد و هرگونـه ادعـای جعفـر را رد می‏کننـد. بـرای نمونـه می‏تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کرد: 

خَلِفُ مِنْ بَعْدِی... فَهُوَ صَاحِبُکُمْ بَعْدِي؛ پسـرم حسـن 
ْ
امـام هـادی؟ع؟ فرمـود: »الحَسَـنُ ابْنـي هُوَ ال

جانشـین مـن اسـت... او پـس از مـن صاحـب امـر شماسـت« )کلینـی، 1388: ج۱، ص۳۲۵( یا امام 

خَلِفَةُ مِنْ بَعْدِي« )صدوق، 
ْ
مَامُ وَال ِ

ْ
حَسَنُ ابْني هُوَ ال

ْ
هادی؟ع؟ در نامه‏ای به شیعیان می‏نویسد: »ال

1395 الـف: ج۲، ص۴۳(. شـیخ مفیـد نیـز گـزارش داده اسـت کـه امـام هـادی؟ع؟ در حضور چهل 

نفر از یارانش، امام حسن عسکری؟ع؟ را به امامت منصوب کرده است )مفید،  1413 )الف(: ج۲، 

ا 
َ

، امام هادی؟ع؟ با اشاره به امام عسکری؟ع؟ به اصحابش فرمود: »هَذ ص۳۱۳(. در گزارشی دیگر

طِیعُوا« )طبری شـیعی، 1413: ص۴۴۱(. بنابر گزارش شـیخ طوسـی 
َ
هُ وَأ

َ
صَاحِبُکُمْ بَعْدِي، فَاسْـمَعُوا ل

شیعیان پس از شهادت امام هادی؟ع؟ به وصیت ایشان دربارۀ امامت حسن عسکری؟ع؟ اجماع 

کردند )طوسی، 1423: ص ۲۱۳(.

ب( با توجه به شـهرت جعفر بن علی به‏سـبب ادعای دروغین امامت، در منابع رجالی و تاریخیِ 

شیعه او به »جعفر کذاب« و محروم از امامت مشهور شد؛ با‏این‏حال، هالم به این شهرت توجهی 

نکرده؛ بنابراین دیدگاه او پذیرفتنی نیست. به روایت شیخ طوسی، جعفر پس از شهادت برادرش، 

امام عسکری؟ع؟، ادعای امامت کرد؛ اما شیعیان به‏دلیل وصیت امام هادی؟ع؟ و وجود فرزند امام 

عسـکری؟ع؟، ادعای او را تکذیب کردند )طوسـی، 1423: ص 247(. در گزارشـی دیگر آمده اسـت 

که با ادعای جعفر به امامت، اکثریت شیعیان او را رها کردند و به امامت فرزند امام عسکری؟ع؟ 

گرویدند )نوبختی، 1381: ص111(. پیش از شهادت، امام هادی؟ع؟ نیز جعفر را از امامت محروم و 

به دروغ‏گویی متهم کرد )طوسی، 1428: ج 2، ص 826(.

کید می‏کند؛ در‏حالی‏که منابع نشـان  ج( هالـم بـه اختلافـات پـس از امـام هـادی؟ع؟ بیش از حد تأ

می‏دهنـد اکثریـت قاطـع شـیعه از امـام عسـکری؟ع؟ پیـروی کردنـد و جعفـر توسـط گروهـی معـدود 

پذیرفته شـد. سـعد اشـعری تصریح دارد پس از امام هادی؟ع؟، شـیعه به چهارده فرقه تقسـیم شـد؛ 
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امـا فقـط گروهـی انـدک )جعفریـه( از جعفـر پیروی کردند )سـعد بـن عبـدالله، 1963: ص۱۱۰(. شـیخ 

صـدوق نقـل کـرده اسـت امـام هـادی؟ع؟ در نامـه‏ای بـه علـی بـن عمـر نوشـت: »هرکـس از امامـت 

حسـن ]عسـکری[ خارج شـود، از دین خدا خارج شـده اسـت« )صدوق، 1395الف: ج۲، ص۴۸(. 

در گزارشـی دیگـر آمـده اسـت، شـیعیان در سـامرا پـس از شـهادت امـام هـادی؟ع؟ بـه خانـۀ امـام 

عسـکری؟ع؟ رفتنـد و بـا او به‏عنـوان امـام بیعـت کردند )کلینـی، 1388: ج۱، ص۵۰۳(. شـیخ مفید 

آورده است که امام عسکری؟ع؟ در زمان حیات پدرش )امام هادی؟ع؟(، توسط شیعیان به‏عنوان 

از ابن‏ابی‏الثلـج،  گزارشـی  ج۲، ص۳۳۵(. براسـاس  امـام شـناخته می‏شـد )مفیـد، 1413 )الـف(: 

در زمـان امـام عسـکری؟ع؟ بـه ایشـان مالیـات شـرعی )خمـس و زکات( می‏پرداختنـد، نـه بـه جعفر 

)ابن‏ابی‏الثلج بغدادی، 1410: ص ۲۵(.

، یکـی از مهم‏تریـن خطاهـای او محسـوب می‏شـود و  د( بی‏توجهـی هالـم بـه اسـناد روایـی معتبـر

دیدگاهـش دربـارهٔ امامـت جعفـر را با نقص جدی مواجه سـاخته اسـت. برخـی از روایات معتبر که 

: امام عسکری؟ع؟ در نامه‏ای نوشت: »خداوند  اهمیت این مسئله را روشن می‏کنند، عبارت‏اند از

پس از من، فرزندم مهدی را امام قرار داد... و جعفرِ دروغ‏گو را لعنت کند« )صدوق، 1395الف: ج۲، 

ص۴۷۵( یا امام هادی؟ع؟ به یارانش گفت: »فرزندم حسن ]عسکری[ وصی من است و او صاحب 

، امـام عسـکری؟ع؟  شـما پـس از مـن خواهـد بـود« )کلینـی، 1388: ج۱، ص۳۲۸(. در روایتـی دیگـر

پیش از شهادت، وجود فرزندش )مهدی( را به چهل نفر از اصحاب خاصش نشان داد )نعمانی، 

1397ق: ص۲۴۴(. همچنین امام عسکری؟ع؟ در پاسخ به نامهٔ شیعیان دربارهٔ جانشینی فرمود: 

»خداوند پس از من، فرزندم مهدی را امام قرار داده است« )طبری شیعی، 1413: ص۴۵۰(.

ه‏ـ( ادعای هالم دربارۀ امامت جعفر با مبانی کلامی شیعه در تعارض است؛ زیرا امامت در شیعه 

نیازمنـد نـصّ صریـح و علـم لدنـی اسـت و نیاز به عصمت دارد که جعفر این ویژگی‏ها را نداشـت. 

کید دارنـد: کلینی آورده اسـت، امامـت پیمانی الهی  منابـع حدیثـی و کلامـی نیـز بـر ایـن موضـوع تأ

است که با نام و نسب مشخص می‏شود )کلینی، 1388: ج1، ص286(، شیخ مفید امامت جعفر 
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بـن علـی را به‏دلیـل عـدم نص از امام پیشـین، دربارۀ او باطل می‏داند )شـیخ مفیـد، 1414: ص 45(، 

سید مرتضی نیز امامت بدون نص و تعیین الهی را باطل دانسته و معتقد است جعفر هرگز چنین 

نصی نداشت )سید مرتضی، بی‏تا: ج 2، ص 145(.

، توسـط خانـدان امامـت اسـت.  ( یکـی دیگـر از نواقـص دیـدگاه هالـم، بی‏توجهـی او بـه رد جعفـر و

، ازجمله مادر )حُدیث( و برادرانش، ادعای او را رد  گزارش‏ها نشان می‏دهد که حتی نزدیکان جعفر

، امامت فرزندش حسن؟ع؟ را تأیید کرد )صدوق،  کردند. مادر امام عسکری؟ع؟ در حضور جعفر

، ازجملـه موسـی بـن علـی، امامـت حسـن عسـکری؟ع؟ را  1395الـف: ج2، ص48(. بـرادران جعفـر

پذیرفتند )طبری شیعی، 1413: ص441(. علاوه‏بر این، امام هادی؟ع؟ در حضور خانواده، جعفر را 

از امامت محروم کرد )ابن‏شهرآشوب، 1379: ج 4 ص 434(.

( عـدم ارتبـاط و مدیریـت جعفـر بـا شـبکۀ وکالت، یکی دیگر از نقاط ضعفِ دیدگاه هالم اسـت؛  ز

یابـی صحیحـی از امامـت جعفر اسـتفاده کنـد؛ اما  او می‏توانسـت از ایـن نکتـه بـرای رسـیدن بـه ارز

توجهی نکرد. شـبکۀ وکالت شـیعه که توسـط ائمه؟عهم؟ اداره می‏شـد هرگز جعفر را به‏عنوان امام به 

رسـمیت نشـناخت. وکلای امام عسـکری؟ع؟ مانند عثمان بن سعید، به جمع‏آوری خمس ادامه 

دادند )کلینی، 1388: ج1، ص521( و نامه‏های امام عسکری به وکلا امامت ایشان را اثبات می‏کند 

)طوسی، 1423: ص 215(. همچنین وکلای امام در مناطق مختلف، مردم را به امام عسکری؟ع؟ 

هدایت می‏کردند )نجاشی، 1365: ص243(.

ح( نکتهٔ مهم‏تر در این موضوع که از دید هالم مغفول ماند، نقد ادعای جعفر در منابع اهل‏سنت 

اسـت. بررسـی ایـن منابـع می‏توانسـت هالـم را در شـکل‏گیری دیدگاهـی صحیـح و مسـتدل دربـارهٔ 

امامـت جعفـر یـاری کنـد. خطیب بغدادی، جعفر بن علی را به‏دلیل فسـاد اخلاقی نزد اهل‏سـنت 

منفـور می‏دانـد )خطیـب بغـدادی، 1997: ج 12، ص 56(. ابوالفـرج اصفهانـی بـه همـکاری جعفـر با 

حکومت عباسـی پس از شـهادت امام عسـکری؟ع؟ اشـاره می‏کند که نزد شـیعیان پذیرفتنی نبود 

)ابوالفـرج اصفهانـی، 1385ق: ص 498(؛ بـه دلیـل همیـن ارتبـاط، جعفـر نزد شـیعیان مـورد اعتماد 
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، 1415: ج 32، ص 221(؛ حتی در منابع رجالی اهل‏سنت به دروغ‏گویی متهم شده  نبود )ابن عساکر

اسـت )ذهبی، 1413: ج 13 ص 119(. با توجه به این واقعیت‏ها، چنین فردی چگونه می‏توانسـت از 

سوی شیعیان به‏عنوان امام پذیرفته شود؟

ط( یکـی دیگـر از نقـاط ضعـف دیـدگاه هالـم، بی‏توجهـی او بـه روایـات غیبـت امـام مهـدی؟عج؟ 

و اجمـاع علمـای شـیعه از کلینـی تـا معاصـران اسـت، کـه همـه جعفـر را کـذاب دانسـته‏اند. ایـن 

بی‏توجهی، نقص جدی دیدگاه هالم دربارهٔ ادعای امامت جعفر به شمار می‏آید. در گزارشی امام 

عسـکری؟ع؟ فرزنـدش را بـه چهـل نفر از اصحاب نشـان دادنـد )نعمانـی، 1397ق: ص244( و امام 

هادی؟ع؟ خبر از غیبت امام دوازدهم دادند )کلینی، 1388: ج1، ص328(. جعفر در تمامی منابع 

رجالی شیعه تضعیف شده )مازندرانی حائری، 1416: ج 3، ص 123( و ادعای او نزد علمای شیعه 

مردود شناخته شده است )مامقانی، 1431: ج 1 ص 284(.

نتایج این نقدها نشان می‏دهد ادعای هاینس هالم دربارۀ امامت جعفر بن علی، پشتوانۀ تاریخی 

و اعتقـادی در منابـع معتبـر شـیعه ندارد. تناقض در نوشـتار هالـم در بخش‏های بعدی کتابش نیز 

آشـکار اسـت؛ او در بخـش چهـارم، امـام دوازدهـم شـیعیان را انـکار می‏کنـد؛ در‏حالی‏کـه در بخـش 

پنجم، دربارهٔ غیبت کبری، انتظار بازگشت مهدی قائم؟عج؟، نواب اربعه و توقیعات امام دوازدهم 

سـخن می‏گوید. در نتیجه، می‏توان نتیجه گرفت هاینس هالم برای نوشـتن کتاب تاریخ تشـیع، از 

منابع شیعیِ دسته‏اول استفاده نکرده و گویا از مطالعات دیگر شرق‏شناسان استفاده کرده است. 

بنابراین، نکاتی که در این کتاب ارائه شده است، اشکالات و تناقض‏های جدی دارد.

2. نقد دراوم جزئی دیدگاه ملاه

2-1. مامات پنناه و صویت آشکرا

هالـم بـا بررسـی شـرایط امامـت، امـا نـه از منظـر شـیعیان، و بـا توجه به حضـور و غیبت امـام و نظریهٔ 

فقهـی تقسـیم ارث نـه از نـگاه فقهـای شـیعه، امامـت جعفر بن علـی را با فرض نبـودِ فرزند بـرای امام 
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حسـن عسـکری؟ع؟ تقویـت می‏کنـد. هالـم در کتابـش می‏گویـد: »اعتقـاد به امـام غائب یـا پنهان با 

عقیده به امام زندۀ حاضر برابری می‏کرد« یا دربارۀ امامت دو برادر می‏گوید: »عقیدۀ افطحیه بعد از 

درگذشت یازدهمین امام، رواجی زودگذر یافت و گروهی از پیروان، برادر امام متوفا را جانشین وی 

اعلام کردند« )هالم، 1385: ص70-68(.

هرچنـد ایـن شـبهات در کتـاب تشـیع هاینـس هالم، شـبهۀ جدیدی نیسـت و در قرون گذشـته نیز 

افرادی با طرح چنین شـبهاتی درصدد تشـویش اذهان عمومی بوده‏اند و همان‏گونه که این مسـئله 

در سـده‏های نخسـتین مطرح شـده، شـیخ مفید نیز پاسـخ‏هایی متقن و اسـتوار به آن داده اسـت؛ 

بااین‏حـال، اهمیـت شـبهات هاینـس هالـم در آن اسـت کـه پـس از وی، مستشـرقان دیگـری ماننـد 

ادموند هایس1 نیز به این موضوع پرداخته‏اند و آن را به‏صورت مفصل‏تر پی گرفته‏اند.

نقد

نظر هالم دربارۀ امام پنهان را می‏توان به چند صورت پاسخ داد: 

نخسـت آنکـه، احادیـث فراوانـی دربـارهٔ غیبـت امـام دوازدهـم شـیعه -اعـم از غیبـت کوتاه‏مـدت و 

غیبـت طولانی‏مـدت- از پیامبـر خـدا؟ص؟ و نیـز از دیگـر امامـان نقل شـده اسـت کـه از همان صدر 

اسلام در میان شیعیان مطرح بوده؛ بنابراین، جامعهٔ شیعه از پیش با مسئلهٔ غیبت آشنایی داشته 

و برای پذیرش آن آماده بوده است. 

دوم آنکه، پنهان بودن چیزی دلیل بر نبودِ آن نیست؛ چنان‏که در زندگی روزمره نیز اموری مانند درد 

یا قوهٔ اراده، با وجود آنکه قابل مشـاهدهٔ حسـی نیسـتند، واقعیت آن‏ها مورد پذیرش همگان اسـت. 

افزون‏بر این، در تاریخ پیامبران نیز نمونه‏هایی از تولد پنهانی، مانند حضرت موسی؟ع؟ )صدوق، 

1395الف: ج۲، ص۳۴۰(، و رشد و پرورش پنهانی حضرت ابراهیم؟ع؟ )صدوق، 1395الف: ج۲، 

ص577( گزارش شده است؛ بنابراین پنهان بودن، به‏خودیِ‏خود، دلیلی بر نبودن نیست. 

1. Edmund Hayes.
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سوم آنکه، پدیدهٔ غیبت، منحصر به امامان شیعه نیست؛ بلکه در تاریخ پیامبران پیشین نیز سابقه 

داشـته اسـت؛ به‏گونـه‏ای کـه شـیخ صـدوق در کمـال الدیـن وتمـام النعمـة بابی مسـتقل را بـا عنوان 

»غیبت انبیا« به تبیین این مسئله اختصاص داده است )صدوق، 1395الف، ج1، ص127(. شیخ 

مفید نیز در پاسخ به این شبهه آورده است:

انتقادکنندگان معتقدند اگر حسن بن علی؟ع؟ دارای فرزندی بود، در هنگام بیماری به فرزند 

خود وصیت می‏نمود و او را سرپرست اموال و اوقاف خود قرار می‏داد؛ درحالی‏که آن حضرت مادر 

خود »ام حسن« را وصی قرار داده و تصرف در اموال خود را به او واگذار نموده است. این وصیت 

را دلیلی بر این قرار دادند که آن حضرت چون فرزند نداشت مادر خود را وصی قرار داد؛ درحالی‏که 

این‏چنین نبوده و اتفاقاً این وصیت نه‏تنها دلیلی بر عدم فرزند نیست؛ بلکه می‏توان آن را دلیل 

و نشـانهٔ تلاش امام بر مخفی نگه داشـتن فرزندش دانسـت. این موضوع را باید در بسـتر زمانی 

خودش و فضای اجتماعی و سیاسیان دوره بررسی کرد. در دوره‏ای که به‏شدت امام در حصر و 

تنگنا بود، تنها اشاره به نام فرزند می‏توانست موجب تحریک دستگاه خلافت برای یافتن فرزند 

امام و در نهایت قتل او را به همراه داشته باشد. امام برای پیشگیری از این موضوع و زنده نگه 

داشـتن فرزنـدش، اقـدام بـه چنیـن وصیتی کرد. البته امـام با هدف اعتبار ظاهـری دادن به این 

وصیت، نام برخی بزرگان دستگاه خلافت مانند واثق، محمد بن مأمون و فتح بن عبد ربه را در 

وصیت‏نامه ذکر کرد تا مورد تأیید خلافت عباسی قرار بگیرد و همچنین می‏توانست گریزی برای 

شیعیان از اتهام به وجود فرزند برای امام عسکری؟ع؟ شود )مفید، ‏1413 )ب(: ص69(.

بنابراین می‏توان گفت کسـانی که برای اثبات عدم فرزند امام عسـکری؟ع؟ به این وصیت اسـتناد 

می‏کنند، با شـیوه‏های تدبیر سیاسـی در سـیرهٔ امامان که پیش‏تر نیز سـابقه داشـته، آشـنایی کافی 

ندارنـد. به‏عنـوان نمونـه، می‏تـوان بـه وصیـت امام صادق؟ع؟ در تعیین جانشـین اشـاره کرد؛ ایشـان 

« خلیفهٔ وقت، »ربیع«  برای محافظت از جان جانشین واقعی، چهار نفر را مشخص کردند: »منصور

وزیـر دربـار خلیفـه، همسرشـان »حمیـده بربـری« و پسرشـان »امـام کاظـم؟ع؟« )مفیـد، 1413 )ب(: 
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ص53-54(. علاوه‏بر این، نکتهٔ برجسـته در دیدگاه شـیعه، نص امام پیشـین بر امامت و وصایت 

امام بعد، و تصریح ایشان به امامت اوست؛ امری که از سوی امام حسن عسکری؟ع؟ تحقق یافته 

است )کلینی، 1388ش: ص328؛ صدوق، 1395الف: ج2، ص384(.

2-2. صویتۀمان‏ ماما عسکری؟ع؟

دربارۀ علت ذکر نشدن نام فرزند در وصیت‏نامهٔ امام عسکری؟ع؟ و نیز اقدام جعفر در این دوره، باید 

توجه داشت که در وصیت‏نامهٔ موجود، مادر ایشان به‏عنوان وارث تمامی اموال شخصی حضرت معرفی 

شده است. با‏این‏حال، بنابر گزارش منابع تاریخی، جعفر با وجود زنده بودن مادر امام، برخلاف آنچه 

در وصیت برادر تصریح شده بود، خود را وارث ماترک برادر قرار داد؛ اقدامی که مبتنی بر مبنای فقهی 

اهل‏سنت است و در این مورد با فقه شیعه تفاوت دارد. بر مبنای فقه اهل‏سنت در صورت نبود فرزند، 

ماترک بین مادر و برادران و خواهران تقسـیم می‏شـود )صدوق، 1377ش: ص171؛ صدوق، 1395ب: 

ص47-58(؛ درحالی‏که در فقه شیعه، والدین از درجۀ اول وراث به شمار می‏آیند و با وجود آن‏ها نوبت 

به ورّاث درجۀ دوم، یعنی برادران و خواهران، نمی‏رسد )صدوق، 1377ش: ص171؛ صدوق، 1395ب: 

ص47-58(. ازآنجا‏که جعفر بن علی برادر و از وراث درجهٔ دوم محسـوب می‏شـود، طبق فقه شـیعه 

ارثی به او تعلق نمی‏گرفت )صدوق، 1377ش: ص171؛ صدوق، 1395ب: ص58-47(.

با‏این‏حال، بنابر منابع تاریخی، جعفر بر مطالبهٔ خود پافشاری کرد و با مراجعه و شکایت به دستگاه 

، 1412ق: ج1، ص299(. این اقدام، انحراف فکری جعفر  خلافت عباسی، اختلاف بالا گرفت )صدر

، حتی در صورت حقانیت، جایز  از فقه شیعه را نشان می‏دهد؛ زیرا مراجعه به قاضیان خلافت جور

نیست.1 با‏این‏حال، او بدون توجه به این اصل، مطالبهٔ ناحق خود را از خلیفهٔ عباسی پی گرفت. 

گفتـه می‏شـود پـس از هفـت سـال، میـراث امام عسـکری؟ع؟ میان جعفر و مـادر امام یـا خواهر امام 

تقسیم شد )نوبختی، 1381: ص105؛ اشعری، 1360: ص102؛ ابن‏حزم ظاهری، بی‏تا: ج4، ص158(؛ 

ذکـر اینکـه خواهـر امـام نیـز وارث بـود، تنهـا در منابـع اهل‏سـنت آمـده اسـت )ذهبـی، 1413: ج13، 
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ص121، بـه نقـل از ابن‏حـزم، بی‏تـا: ج4، ص158(. در نهایـت، ماتَرَک امام یازدهم شـیعیان، برخلاف 

، 1412ق: ج1، ص314(. فقه امامیه و براساس فقه عامه تقسیم می‏شود )صدر

نقد

در مقـام بررسـی و نقـد بایـد گفـت، یکـی از منابعـی‏ که هاینس هالـم در کتابش از آن اسـتفاده کرده، 

الإرشـاد شـیخ مفید اسـت؛ با‏این‏حال، وی عباراتی را نقل کرده که با منابع معتبر شـیعی ناسازگار و 

متناقض است. او می‏نویسد امام یازدهم، امام حسن عسکری؟ع؟ هنگام رحلت در سامرا، در اول 

یا هشتم ربیع‏الاولِ سال 260ق در 28‏سالگی به‏ظاهر از خود پسری بر جای نگذاشت. 

علاوه‏بـر ایـن، اشـکال دیگـری کـه بـه هالـم وارد اسـت آن اسـت کـه منبعـی کـه وی ایـن گـزاره را از آن 

نقـل کـرده، اصاًل چنیـن ادعایـی را بیـان نکـرده اسـت. هاینـس هنـگام نقـل سـال وفات امام حسـن 

عسکری؟ع؟ از منابع شیعی استفاده می‏کند؛ ولی به منبعی دربارۀ برجای‏نگذاشتن پسر از ایشان 

اسـتناد نمی‏کنـد. بـه نظـر می‏رسـد وی ایـن مطلـب را از کتاب‏های اهل‏سـنت نقل کرده باشـد؛ زیرا 

چنین عباراتی برای انتسـاب عقیم بودن امام عسـکری؟ع؟ به شـیعه در منابع اهل‏سـنت متداول 

.ک: مصطفی الشکعه، 1416ق/1996م؛ که به مبحث امام زمان؟عج؟ پرداخته و درصدد  است )ر

اثبات عقیم بودن امام عسکری؟ع؟ است(.

در مقابـل، منابـع شـیعی گزارش‏هـای متعـددی از ولادت امـام دوازدهـم شـیعه ارائـه کرده‏انـد؛ بـرای 

نمونه، در  فرق الشیعة نوبختی نقل شده که برخی افراد حتی خدمت امام عسکری؟ع؟ رسیده‏اند و 

تولد امام زمان؟عج؟ را به ایشان تبریک گفته‏اند )نوبختی، ۱۳۸۱ش: ج1، ص154؛ نعمانی، 1397ق: 

ص93-98(. همچنیـن شـیخ مفیـد در کتـاب الإرشـاد، نظیـر این‏گونه ملاقات‏ها را ذکر کرده اسـت 

)مفید، 1413 )الف(: ج2، ص245-239(.

گروهی معتقدند که چون هشت ماه پس از شهادت امام عسکری؟ع؟ سپری شد، برای ایشان پسری 

بـه دنیـا آمـد. بـر ایـن اسـاس، ادعای کسـانی که می‏گویند امام حسـن بن علـی؟ع؟ در دوران حیات 
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خود فرزندی داشته است، نادرست است؛ زیرا اگر امام در زمان حیات خویش دارای فرزند می‏بود، 

هرگز این امر پوشیده نمی‏ماند؛ همان‏گونه که دیگر امور پنهان نمی‏ماند. بنابراین می‏توان گفت که 

هنگام شهادت، امام عسکری؟ع؟ فرزندی نداشته و در این موضوع هیچ ستیز یا جنجالی وجود 

ندارد؛ امّا هنگام شهادت ایشان، همسرش از وی باردار بوده و گواه آبستنی همسرش آن است که 

چون بر دولتیان ثابت گشـت، از تقسـیم میراث امام جلوگیری کردند، تا اینکه پس از هشـت ماه از 

زمان درگذشت امام، آن زن پسری زایید که وی را بنا به دستور پدرش، »محمّد« نام نهادند. این گروه 

بر این عقیده‏اند که امام عسکری؟ع؟ از پیش، دربارۀ این فرزند وصیت کرده و او را جانشین خود 

معرفی کرده است )نوبختی، 1381ش: ص146(.

در پاسخ به این دسته باید گفت که شایسته نیست امامی درگذرد و از وی فرزندی نباشد که جانشین 

او شود؛ زیرا در این صورت امر امامت باطل می‏گردد و زمین از حجت الهی تهی می‏شود )نوبختی، 

1381ش: ص147-148(. شـیعه معتقد اسـت اگر در پهنۀ گیتی تنها دو مرد باشـند، ناچار یکی از آن 

، حجّت و امام است و هرگاه یکی از ایشان بمیرد، دیگری جای او را می‏گیرد و حجت الهی باقی  دو

می‏ماند؛ بنابراین جهان هیچ‏گاه از حجت تهی نمی‏ماند )نوبختی، 1381ش: ص154-152(.

تنیج‏هگیری

جعفـر بـن علـی، سـومین پسـر امام هـادی؟ع؟ در سـه مرحلـه از زندگـی‏اش ادعای امامت کرد و بسـتر 

پیدایش جریان‏های انحرافی را رقم زد و موجب تحیّر جامعۀ آغازینِ غیبت شد. مسئلۀ مهم این است 

که امروزه مستشرقان و برخی مخالفان شیعه، ادعای جعفر بن علی را دستاویزی برای شبهه‏افکنی به 

عقاید شیعه و انکار وجود امام زمان؟عج؟ و ضربه زدن به عقاید شیعۀ امامیه کردند. 

در این مقاله به شبهۀ هاینس هالم آلمانی‏تبار پرداخته شد. هالم در کتاب تشیع، جعفر را رقیب 

امام پنهان می‏داند و حضور فیزیکی جعفر بن علی را در جامعۀ آغازین غیبت، دلیل بر حقانیت 
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پیون‌شت
1 . »آیــا بــه کســانی کــه گمــان می‏کننــد بــه آنچــه بــر تــو و پیــش از تــو نازل شــده ایمــان آورده‏اند، ننگریســتی، 

کمــان  کمــه نــزد طاغــوت برنــد؟ ]همــان حا ی و محا کــه مــی خواهنــد ]در مــوارد نــزاع و اختلافشــان[ داور

ــه  ــد ب ــان یافته‏ان ــه فرم ــد[؛ در‏حالی‏ک ــم نمی‏رانن ــل حک ــه باط ــز ب ــه ج ی ک ــوه‏خوار ــان رش ــتمکار و قاضی س

کــم طاغــوت[ می‏خواهــد آنــان را بــه گمراهــی  طاغــوت کفــر ورزنــد، و شــیطان ]بــا ســوق دادنشــان بــه محا

ی ]کــه هرگــز بــه رحمــت خــدا دســت نیابنــد[ دچــار کنــد« )نســاء: 60(. دور

او برمی‏شـمارد. از نظر هاینس هالم، فرضیۀ نبودِ فرزند برای امام حسـن عسـکری؟ع؟ از این طریق 

تقویت می‏شود که در وصیت‏نامهٔ ایشان، نامی از فرزندشان ذکر نشده و ارث امام به مادر و برادرش 

منتقـل شـده اسـت. در مراجعـه بـه منابـع شـیعی می‏تـوان پاسـخ ایـن شـبهات را یافـت. مهم‏تریـن 

اشـکال وارد بر هاینس هالم، تکیه بر دلایل بی‏اسـاس، همچون پنهان بودن و عدم ذکر نام امام در 

وصیت‏نامه، است که هرگز نمی‏تواند به‏معنای نبود ایشان باشد، و نیز عدم استفادهٔ کامل و دقیق 

از منابع شیعی که او را گرفتار این شبههٔ غیرعلمی کرده است.
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مطبوعاتی عطائی.
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ی، ش21، ص22-5. جعفر بن علی الهادی«، پژوهش‏های مهدو
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